
 شناسنامه

 صاحب امتیاز:
بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان )پردیس 

 شهید باهنر(

 زهرا رضاییمدیر مسئول: 

 ناهید شبانیسردبیر: 

 هیئت تحریریه)بر اساس حروف الفبا(:
الهام اسلامی ـ عاطفه دیلمی ـ فاطمه 

 رضایی ـ عارفه زارعی ـ سمیرا طاهری

 فاطمه ابلاغیحروف چین: 

 الهام اسلامیطراح: 

شیراز بلوار مدرس، خیابان فرصت آدرس: 

شیرازی، روبه روی سرد خانه، دانشگاه 

 فرهنگیان شهید باهنر.

 کلام آخر

را تو مپندار که شهریست  کربلا... و 

 در میان شهرها ...

نه... کربلا حرم امن حق است ... وهیچ 

کس را جز یاران حسین راهی به سوی 

 حقیقت نیست...       شهید آوینی

 کتابخانه... فراخوان

 شکوه مردانگی ...

 من زنده ام...
 نویسنده: معصومه آباد 
 

کتاب شرح خاطرات خانم معصومه آباد از چهار 

 سال اسارت در زندانهای رژیم بعث عراق است.

کتاب از دوران کودکی آغاز می شود وتاروزهای 

انقلاب اسلامی، دفاع مقدس واسارت ادامه می 

یابد خانم آباد در این کتاب با صراحت بیان 

وتوصیف های دقیق از شکنجه ها وسختی های 

روز های اسارت سخن می گوید ودر همان 

مقدمه ی کتاب با خودش عهد می بندد که 

بدون ذره ای اغراق                                           

هر جا هر رخداد و                             

حالتی داشت را به                                      

 نگارش در آورد.

 

 تامل ...

پسر دختر پیامبر )ص( خود  را   

 کشتید!
 

یکی از دانشمندان یهود در مجلس یزیـد  

 بود پرسید این جوان کیست؟

 گفتند: علی بن حسین

 گفت: حسین پسرکیست؟ 

 گفتند علی بن ابی طالب 

 گفت : مادرش ؟

 گفتند:فاطمه بنت محمد

گفت )سبحان ا...(! پسر دختر پیـمـمـبـر        

 خود را به این زودی کشتید ؟!

پاس حرمت خاندان اورا پـس از وی          

نداشتید به خداقسم کـه اگـر مـوسـی         

عمران فرزندی از خود گذاشته بـود اورا    

می پرستیدیم. شما دیروز پیممبرتـان از     

جهان رفت، بر سر فرزند او ریختید واو را 

  کشتید؟چه بد امتی هستید.

یزید گفت تا سه بار مشت بر گـلـوی او     

 زدند.

خـواه  “ دانشمند یهودی برخاست و گفت: 

مرا بزنید، خواه مرا بکشید، خـواه رهـا       

کنید. من در تورات خوانده ام، کـه هـر      

کس فرزند پیممبری را بکشد پیـوسـتـه    

 “ملعون باشد.

 

 
 منبع: کتاب آه )بازخوانی مقتل عاشورا(

 آخرین دیدار
کارنامه اش را که گرفت راه افتاد برود، برای چندمین بار همه آمده بودیم دم در، بابا 

قرآن کوچکش را باز کرد. صورتش سرخ شد. احمد رضا را دوباره بمل کرد و بوسید 

 “چه آیه ای آمد؟“احمد رضا که رفت گفتیم:

آیه ای که ابراهیم پسرش را “گفت:

 !“می برد قربانی 

مکث کرد، صورتش هنوز سرخ بود. 

 “این بار آخر است“گفت:

یک   ” نشریه ی بسیج دانشجـویـی     
که به تازگی راه اندازی “  لیوان دریا

شده با مطالب جالب و خونـدنـیـش    

منتظر نگاه های شما دوستان عزیـز  

هست با تلاش بچه ها سعـی شـده     

مطالب متنوعی توی نشریه گنجونده 

بشه شما هم میتـو نـیـد حـر             

 .ونظرتون رو با ما درمیون بذارید

 باتشکر
 دفتر بسیج دانشجویی
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